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كـردن صـنعت نفـت     گيري نيروهاي سياسي و اجتماعي فعال در نهضت ملي در جهت» حجاب«اين مقاله به جايگاه 

، ويـژه تحـولات اواخـر ايـن دهـه      و بـه  ١٣٢٠دهـة  . اختصـاص دارد ) ١٣٣٠ـ ـ١٣٢٠(شمسـي   ١٣٢٠دهة در اواخر 
، و ظهور نظم تازة جهاني پس »چرخش استعماري«نخست : المللي و داخلي است دو دسته روندهاي بين تأثير تحت

هاي ملي در كشـورهاي اسـلامي؛ و دوم، احيـاي     نتيجة افول سلطنت و نيز بازخيزي اسلامي در از جنگ جهاني دوم
زبيني راهبردهـاي سياسـي و اجتمـاعي    و بـا  شدة اجتماعي و سياسـي پـس از بركنـاري رضـاخان     نيروهاي سركوب

مقاله نشـان خواهـد   . گرايي استبدادي رضاخاني گرا براي عبور از بحران مشروعيت ناشي از ملي نيروهاي متجدد ملي
و  ة زنان تحـول يافتـه اسـت   مسئلداد كه در ميانة مناقشات بر سر نفت و انتخابات در تحولات آخر اين دهه، چگونه 

راهبــرد : را شــرح خواهــد داد» حجــاب«روهــاي سياســي و اجتمــاعي پيرامــون موضــوع ســه راهبــرد در ميــان ني
در ايـن  . سازي حـداكثري حجـاب   و راهبرد الزامي اثرسازي اجتماعي حجاب انگاري سياسي حجاب، راهبرد بي ناديده

اسـلام و جمعيـت   مقاله، براي استخراج داده، به منابع و مواضع جبهة ملي ايران، حزب تودة ايران، جامعة مجاهدين 
  .و از منابع دست اول تاريخي و تاريخ شفاهي استفاده شده است فداييان اسلام رجوع شده
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  مسئلهمقدمه و طرح 
مثابة امري ديني و مشروع در جامعـة ايـران تصـور شـده و بـه       حجاب بهپيش از مواجهه با تجدد، 

. شـد  دانسـته مـي  » طبيعـي «همين دليل و نيز با توجه به روندهاي تاريخي زندگي ايرانيان، امري 
هـاي   هيچ گزارش تاريخيِ معتبري پيرامون فعاليت جمعي عليه حجاب گزارش نشده و ناهنجـاري 

مقابله با همين سطح از ناهنجاري نيز در حـوزة  . مانده است ميحجاب عموماً در سطح فردي باقي 
. شـده اسـت   ويژه ايفاي نقش دو نهاد دين و خانواده، رفع مي عمومي و با اعمال نظارت اجتماعي، به

. هاي حجاب يا حتي تحكيم و تقويـت آن نداشـت   اي در قبال ناهنجاري رو، نهاد دولت وظيفه اين از
و شناسايي امكان ديگري براي غيردينـي زيسـتن اسـت كـه مسـلمات       تنها در نتيجة ظهور تجدد

  .شود اجتماعي و ديني سنت زندگي ايراني از جمله حجاب به چالش كشيده مي
بـه  هـا   آن و تبـديل  از اوان آشنايي نخبگان ايراني با تجـدد، چـالش بـر سـر ايـن مسـلمات      

بـا   فقطحال،  بااين. ظهور يافت »ة زنانمسئل«ن، اآغاز شد و در نتيجة كردوكار متجدد» همسئل«
هـاي   گـذاري  سياسـت » ابـژه «هوادار اوست كـه زنـان بـه     روشنفكرانروي كارآمدن رضاخان و 

سياسـت كشـف حجـاب اجبـاري     . شوند ريزي و كنترل بدل مي اجتماعي و موضوعي براي برنامه
دولت مدرن در موضوع حجاب، نقطـة اوج ايـن    ةاولين مداخل منزلة به ،)١٣٢٠ـ١٣١٤(رضاخان 

و بـروز تحـولات در مناسـبات     ١٣٢٠پـس از بركنـاري او در   . روند منقادسازي و كنتـرل اسـت  
خواهـان  ) پهلـوي دوم (المللي و داخلي، امكاني فراهم شد تا زنان و علما با توسل بـه دولـت    بين

بـا   ١٣٢٢هـا، دولـت در    آندر نتيجـة فشـار   . توقف اجراي سياست كشف حجاب اجباري شوند
موجب شـد تـا اولاً    فارغ از نتيجه، عملكرد پهلوي اول و دوم. حذف قيد اجباري آن موافقت كرد

هـاي حجـاب از    خصوص پيگيـري ناهنجـاري   و به ة حجاب تثبيت شودمسئلنقش تازة دولت در 
بعـدي  اين تحول دوگانـه در همـة مقـاطع    . كشيده شود» سياسي«به حيطة » اجتماعي«قلمرو 

از جملـه در طـول   . تاريخ ايران معاصر و رخدادهاي سياسي و اجتماعي خود را نشان داده اسـت 
و (، حجـاب  )١٣٣٢ـ ـ١٣٢٨(شـدن صـنعت نفـت     و رخداد مهم نهضت ملي شمسي ١٣٢٠دهة 

   .موضوع مناقشة نيروهاي سياسي و اجتماعي درگير در آن است) »زنان مسئلة«تر  قلمرو كلي
شـدن صـنعت نفـت پيرامـون      گيري نيروهاي فعال در نهضت ملي جهت اين مقاله به بررسي

نفـت گـرد    مسـئلة نيروهاي سياسي و اجتماعي مختلفي كه حول . حجاب اختصاص دارد مسئلة
و (بر سر موضـوعات مختلفـي از جملـه حجـاب      هم آمده بودند، پس از در اختيار گرفتن قدرت

رغـم ماهيـت    نشـان خواهـد داد كـه اولاً، بـه    مقالـه  . با يكديگر اختلاف پيـدا كردنـد  ) حجابي بي
اثرگـذار   يمتغيـر  شدن صنعت نفت، حجاب همچنان ملي مسئلةاقتصادي  ـ المللي و سياسي بين

در مناقشات و مناسبات بين نيروهاي سياسي و اجتماعي درگير در اين رخداد است؛ ثانياً، خـود  
سياسـي متجـدد و متـدين در     به تعديل و تحول ديدگاه نيروهاي شدن صنعت نفت ملي مسئلة

  . شكل داده استها  آن و راهبردهاي متفاوتي را در ميان موضوع حجاب انجاميده
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شدن صنعت نفت و مواضع نيروهاي سياسي فعـال   به منابع تاريخي مقطع ملي ،در اين مقاله
المللـي و داخلـي بـر تحـول      تأثير روندهاي كلان بـين  شود در آن رجوع خواهد شد و تلاش مي

  .و موضوع حجاب بررسي شود» ة زنانمسئل«

  پرسش تحقيق
راهبردهاي مواجهة نيروهاي سياسي و اجتماعي : اصلي مقاله اين است كه پرسش ،بر اين اساس

بـه ايـن    ،حال درعين ست؟يشدن صنعت نفت چ زنان در جريان نهضت ملي» حجاب«با موضوع 
چـه   ١٣٢٠دهـة  در طـول  » زنانة مسئل«بندي  شود كه صورت فرعي نيز پاسخ داده مي پرسش

  تغييري پيدا كرده است؟

  ضرورت و پيشينة موضوع
ة صـرفاً  مسـئل از يـك  » حجاب«چرا پرداختن به اين موضوع اهميت دارد؟ واقعيت آن است كه 

آن ظهـور  » تـاريخي «و در اين ميان، حيث  پيدا كرده» اجتماعي«تحول يافته و ابعاد » شرعي«
مبنـاي   توان با يك رويكرد فرهنگي، تاريخ ايران معاصر را بـر  ه ميك نحوي به. بيشتري يافته است

حضور دائمي و مستمر موضوع حجاب در صدر مسائل اجتماعي و سياسـي هـر مقطـع تـاريخي     
و  بخشـي از مناقشـه بـر سـر حجـاب، مناقشـه بـر سـر تـاريخ          ،بر اين اساس. روايت كرد معين
حجاب در مناقشات مختلف تـاريخي از جملـه   جايگاه  لذا ضرورت دارد. هاي تاريخي است روايت

شدن صنعت نفـت روايـت     و در ميان نيروهاي فعال در نهضت ملي شمسي ١٣٢٠دهة در مقطع 
چون اين مقطع تاريخي خاص، وارث مناسبات دورة استبداد رضاخان و تحـولات شـهريور   . شود

از  ١٣٤٢ده خـرداد  ويـژه نهضـت پـانز    و بـه  ١٣٣٠و مقدمة تحولات اواخر دهة  سو از يك ١٣٢٠
  .سوي ديگر است

بلندمدت سياسي و اجتمـاعي و  ـ  شدن صنعت نفت و ابعاد كوتاه تاكنون در مورد نهضت ملي
حتـي برخـي    ،هـاي اخيـر   در سال. هاي مختلفي صورت گرفته است المللي آن پژوهش حتي بين

مانند حق رأي بانوان و ها  آن ها پيرامون نقش زنان در اين نهضت و برخي مسائل مبتلابه تحليل
منتشـر شـده اسـت؛ امـا تـاكنون اثـر       ]) ١٣٦ـ ـ١٣٢، ص٤٣[در  مثلاً(هاي مختلف  مواضع گروه

هـاي نيروهـاي سياسـي فعـال در ايـن       مستقلي پيرامون جايگاه حجاب در ايدئولوژي و ديـدگاه 
 ـ   ،علاوه به. انجام نشده است رخداد وط بـه  برخي آثار كه به بحث در مورد تـاريخ رخـدادهاي مرب

نظيـر  (درنـگ كوتـاهي داشـته     اند، در گزارش اين مقطع تـاريخي  زنان در ايران معاصر پرداخته
 هـا را پيرامـون زنـان منتشـر     ، برخـي ديـدگاه  ])١٤؛ ٦[نظير (و عمدتاً به صورت موردي ]) ١٩[

طـور خـاص بـر     گفته، بـه  محور پيش هاي آثار آگاهي حاضر ضمن استفاده از يافته ةمقال. اند كرده
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شدن  هاي نيروهاي فعال در نهضت ملي و جايگاه آن در تعاملات يا تقابل تحولات موضوع حجاب
زمينـة   مقاله نشان خواهد داد كه چگونه تحـول نيروهـا و روابـط اجتمـاعي    . متمركز است نفت

  .تحول در گفتار حجاب را پديد آورد

  ملاحظات نظري و روشي
ايـران را در بيـداري زنـان يـا مـردان متجـدد        در» ة زنـان مسـئل «تحـولات   نگاري مرسوم تاريخ

چنـين  . دانـد  و نوسان آگاهي سوژه را عامل وقوع تغيير در وضعيت زنان مـي  كند وجو مي جست
. شدن اين آگاهي ساكت يا غافل اسـت  نسبت به پرسش از چگونگي ممكن ة زنانمسئلدركي از 

وجوي شناسايي يك لحظه يا  جست گرايانه در محور، تقليل نگاري سنتي آگاهي اين قسم از تاريخ
نقطة تاريخي است تا پيروزمندانه پايان پژوهش تاريخي را اعلام كند؛ حال آنكه فراتر از آگـاهي  

بـا  هـا   آن عاملان، شناسايي نيروها و روابطي كه اين لحظة تاريخي محصول برهمكنش پيچيـدة 
نيروهايي كه آن را به تصرف تاريخ هر چيز عبارت است از توالي «: موضوعيت دارد يكديگر است

]. ٢٩، ص١٣[» هـم در سـتيزند   و همزيسـتي نيروهـايي كـه بـر سـر تصـرف آن بـا        آورند مي در
فـرد   هاين نيروها همواره در تصادف منحصـرب «: اند حال، اين نيروها ناهمگون و غيريكنواخت  بااين

ين توالي و همزيستي در اينجا تأكيد مقاله بر توضيح هم]. ٣٨٤، ص٢٨[» شوند رويداد ظاهر مي
عاملان اجتماعي با موضوع حجـاب در طـول دهـة     ةگرانه است كه شرايط را براي مواجه ستيزه
رجوع به منابع و مواضع جبهة ملي ايران، حـزب تـودة   . فراهم آوردند ١٣٣٠و اوايل دهة  ١٣٢٠

ل تـاريخي و  و استفاده از منابع دسـت او  ايران، جامعة مجاهدين اسلام و جمعيت فداييان اسلام
  .تاريخ شفاهي، شيوة استخراج داده در اين مقاله است

ــة        ــولات ده ــر تح ــؤثر ب ــدهاي م ــر رون ــاريخي ب ــدي ت  ١٣٢٠درآم

  )١٣٣٠ـ١٣٢٠(
. و پايان دورة استبداد رضـاخاني  پايان جنگ جهاني دوم: محل تلاقي دو پايان است ١٣٢٠دهة 

و  هـاني دوم، تلاقـي ايـن دو پايـان    كنندة ايران در مناقشات جنـگ ج  با توجه به موقعيت تعيين
شروع مجدد در جهان و ايران، تأثيرات خاصي بر نيروهاي سياسي و اجتماعي در اين دهه و بـه  

  : تبع آن، مقاطع بعدي تاريخ ايران معاصر تا زمان حاضر داشته است

  جنگ جهاني دومـ  تحولات پسا: نخست
چـرخش  «تـوان   جـة آنچـه مـي   پـس از جنـگ جهـاني دوم، در نتي    :چـرخش اسـتعماري  ) الف

جـاي خـود را بـه     عنوان نيروي استعماري مسـلط قـرن نـوزدهم    ناميد، انگلستان به» استعماري
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 المللي هاي بين كه تجارت و تسلط بر آبراهه همچنان. عنوان قدرت استعماري جديد داد به امريكا
؛ ٤٠: [بنگريـد بـه  (خاورميانـه داد   ةدر منطق ،ويژه نفت به ،جاي خود را به تسلط بر منابع انرژي

طلبانـه و   هـاي اسـتقلال   بـا وقـوع جنـبش    فقـط جـايي   البته روشن است كـه ايـن جابـه   ]). ٤١
به اين چرخش اسـتعماري بايـد   . ضداستعماري از جمله در كشورهاي اسلامي ممكن شده است

د كه در مراحل عنوان يك قدرت انقلابي نوظهور را اضافه كر طلبانة شوروي به سلطه هاي گرايش
ة نفـت  مسـئل ظهور . بعدي، شاكلة نظم جديد جهان دوقطبي تا پايان قرن بيستم را شكل دادند

  .بندي اين نظم جديد و مواجهة نيروهاي نوپديد با يكديگر است اولين صورت در ايران
هـاي   سـرزمين  موجـب شـد   ١٩٢٤فروپاشي امپراتـوري عثمـاني در   : بازخيزي اسلامي )ب

با گريزناپذيرشدن وقوع تغييـر در جوامـع   . ملت جديد سامان يابند ـ ب نظم دولتاسلامي در قال
در ايـن كشـورها را   » سلطنت«به جاي » جمهوري«اسلامي، استعمار انگلستان راهبرد تأسيس 

، انگلسـتان بـا يـك    )جز تركيـه (پيش نهاد؛ اما با ناكامي ايدة جمهوري در اغلب جوامع اسلامي 
در جـوامعي نظيـر ايـران، مصـر، عـراق،       »گـرا  هـاي ملـي   سلطنت«س به تأسي نشيني قدم عقب

غلب يـك  املت،  ـ هاي جديد مبتني بر ايدة دولت اين حكومت. افغانستان و نظاير آن رضايت داد
كه در تعارض با فرهنگ مذهبي اين جوامع بود، در پـيش گرفتنـد    ،روند نوسازي سريع و از بالا

 بـا رويكـردي آركائيسـتي   هـا   آن ]).٣:[بنگريـد بـه   ايران و تركيـه اي  براي بررسي مقايسهمثلاً (
زدايي از فرهنگ عمومي كشورشان  و اسلام خواهان بازگشت به تاريخ ماقبل اسلامي جوامع خود

به اين معنـا فاصـلة بـين دو جنـگ جهـاني بـراي اغلـب جوامـع         ]. ، فصل اول و سوم٢٠[بودند 
را براي سركوب نيروهاي مذهبي و رواج فرهنـگ و  گ هاي ملي هاي سلطنت بيانگر تلاش مسلمان

هـاي   ملت ـ وقوع جنگ جهاني دوم كه عموماً با درگيرشدن اين دولت. رفتارهاي متجددانه است
هاي استعماري همراه اسـت، موجـب تضـعيف يـا زوال       نوپديد مسلمان در منازعات مابين قدرت

گـرا و نيـز    هـاي ملـي   ايـن سـلطنت   پس از جنگ، به دليل تزلـزل . گرا شد هاي ملي اين سلطنت
شـده   تغييرات عمده در ساختار قدرت جهاني، امكاني براي بازيـابي نيروهـاي مـذهبي سـركوب    

برخي نيروهاي مـذهبي   پيوندد كه هرچند در آن مي اسلامي به وقوع نوعي بازخيزيِ. شد فراهم 
عموماً خواهان اجـراي   ،ندرا دار» خلافت اسلامي«ملت و بازگشت به  ـ بعضاً داعية عبور از دولت

عنـوان   به» انديشة حكومت اسلامي«واقع،  در ١.هستند» حكومت اسلامي«فراگير شريعت توسط 
ويـژه وقتـي بـا ظهـور      اين بازخيزي بـه ]. ١٢٨، ص٢٧[مطرح شد » البدل خلافت اسلامي علي«
ه بيشـتر  پيوند خورد، انگيزة كافي براي همبستگي هرچ ١٩٤٠در اواخر دهة » ة فلسطينمسئل«

جديـد را فـراهم كـرد     ـ ملـت  دولتدر نظم ها  آن »هويت اسلامي«و تقويت  در ميان مسلمانان

                                                           
هـا   تحولات فكري رشيدرضا، كه شاگرد محمد عبده و يكي از منابع فكري حسن البنا بود، به خوبي مؤيـد تـلاش   .١

، فصـل  ٢٧: [بنگريـد بـه  (و در مرحلة نوميدي از آن، گرايش بـه حكومـت اسـلامي اسـت      ياي خلافتبراي اح
 ]).سوم
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جـوي  و المسـلمين و جسـت   جمعيت اخـوان » شدن سياسي«نقش اصلي را در  ة فلسطينمسئل(
  ]). ١٥٤، ص٢٧[داشت » وطن اسلامي«

  تحولات سياسي و اجتماعي پس از رضاخان: دوم
سو به معنـاي   از يك» تجربة اشغال«. كشور را اشغال كردند ١٣٢٠شهريور نيروهاي متفقين در 

و از سـوي   نظمي و كمبود مواد غذايي در كشـور  شرايط خاص اجتماعي ناشي از نابساماني و بي
ها براي خودمختـاري در آذربايجـان و    از جمله تلاش(شدن حاكميت ملي   ديگر به معناي پايمال

فراتر از آن، اشـغال بـه   ]). ٢٢: [بنگريد به(انيان در تنظيم امور است و غيبت ارادة اير) كردستان
تجربة اشغال همچنين مبدأ . معناي درك نزديك و اينجايي از تجدد در شكل استعماري آن بود

مهمي براي تحولات سياسي و مناسـبات بعـدي بـين نيروهـاي سياسـي و اجتمـاعي متـدين و        
در بـرهمكنش رونـدهاي    شدن صنعت نفـت  نهضت ملي توفيق اوليه و ناكامي بعديِ. متجدد شد

» فترت ناسيوناليسـتي «كه از آن به دورة ( ١٣٢٠دهة ريشه دارد كه از آغاز  سياسي و اجتماعي
  : شكل گرفته و تقويت شدند]) ١٨٦، ص١[ياد شده 
قـدرتي   وضع خاص سياسي و اجتماعي دورة اشغال و بي :شده احياي نيروهاي سركوب) الف

 شـده در دورة رضـاخان   نيروهاي سـركوب  موجب شد در ساماندهي اوضاع ١وي دومحكومت پهل
علما و نيروهـاي مـذهبي از همـان ابتـداي بركنـاري      . نمايي پيدا كنند امكاني براي احيا و قدرت

هـاي   مطالبـه بـراي حـذف برخـي محـدوديت     . به عرصة سياسي و اجتماعي بازگشتند رضاخان
نظير كشف حجاب، تقاضا بـراي توجـه بـه علايـق دينـي در      پيشين عليه شعائر ديني و مذهبي 

و نيـز فعاليـت سياسـي و اجتمـاعي      نظامات فرهنگي و اجتماعي نظير تأسيس مدارس مـذهبي 
ها و نوشتجات انتقادي پيرامون وضع جهان جديـد و اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي      نوشتن رساله

هـاي اجتمـاعي    هـا و تشـكل   انجمـن يا تأسيس  )ره(امام خميني  كشف اسرار كشور نظير رسالة
ايـن  ]). ، فصـل اول ٧: [بنگريـد بـه  (از ايـن جملـه اسـت    ) ١٣٢٤(نظير جمعيت فداييان اسلام 
آفريني نيروهـاي مـذهبي در تحـولات     خصوص خود را در نقش به ،بازخيزي سياسي و اجتماعي

اً به همـين  شدن صنعت نفت نشان داد؛ ثاني در نهضت ملي ١٣٣٠و اوايل دهة  ١٣٢٠اواخر دهة 
، ١٣١٠ويژه با قانون منع تبليغ مرام اشتراكي نحو، نيروهاي سياسي چپ كه در دورة رضاخان به

حزب تـوده محصـول   . اي گرفتند جان تازه ١٣٢٠محدود و سركوب شده بودند، پس از شهريور 

                                                           
دادن  هـايي بـراي پايـان    طرح ١٣٢٠كم دوبار در ابتدا و انتهاي دهة  جا بود كه دست قدرتي تا بدان اين ضعف و بي .١

ها پيشنهاد  ، انگليسي١٣٢٠بدواً و پس از شهريور . مطرح شد» جمهوري«و تبديل آن به » سلطنت پهلوي«به 
بعـدتر نيـز پـس از    . تغيير سلطنت به جمهوري به رياست محمدعلي فروغي را مطرح كردند كـه او سـر بـاز زد   

هـايي   ري مجدد مصدق و تلاش او براي كنترل بر ارتش و انحلال مجلس، برخـي همكـاران او طـرح   وزي نخست
 ].٢١٧، ص١[اكبر دهخدا آماده كرده بودند  براي تغيير سلطنت به جمهوري با رياست علي
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آنچه در اينجـا اهميـت دارد ماهيـت اوليـة حـزب تـوده در       . اين بازيابي سياسي و اجتماعي بود
. مرحلة تأسيس است كه تأثير خود را در گسترش سريع حزب در ميانة همـين دهـه نشـان داد   

برآمده از تصميم شوروي براي تأسيس يك حـزب حـافظ    ١٣٢٢هرچند تأسيس حزب توده در 
تجربة حزب سوسياليست ايـران و نيـز حـزب كمونيسـت ايـران در       ،منافع خودش در ايران بود

پـذيرش   هاي كمونيستي در جامعة ايران ود كه تمركز صرف بر مؤلفهنشان داده بها  آن گيلان به
در طـرح خـود عـلاوه بـر     ) ١٩٣٥(مسـكو  ) الملـل سـوم   بين( ١كمينترن ،رو اين از. مطلوبي ندارد

]. ٤٥ـ ـ٤٣، ص٢٥[در تأسيس حـزب تـازه تأكيـد داشـت     » عناصر ملي«ها بر حضور  كمونيست
بيروني نوعاً عناصر موجه ملـي   ةلاي: لايه داشت اند كه حزب دو تر رفته و مدعي شده برخي پيش

، ٢٥[گيري، كمونيست بودند  اصلي تصميم ةعنوان هست به ،دروني ةو لاي و وجيه اجتماعي بودند
ة مسـئل با بالارفتن سرعت تحولات سياسي و نيز آشكارشدن مقاصد شوروي در  هرچند؛ ]٤٣ص

 ١٣٢٥زب در كابينـه قـوام، حـزب در    وري و امتياز نفت شمال و مشاركت ح طلبي پيشه جدايي
و عمــلاً  از آن منشــعب شـدند  ١٣٢٦گروهـي بـه رهبــري خليـل ملكـي در     . دچـار تـنش شــد  

. زمـام كـل امـور حـزب را در دسـت گرفتنـد       هاي دولـت شـوروي   هاي تابع سياست كمونيست
ترين تشـكل سياسـي در ايـران بـدل شـد و       به اصلي ١٣٢٠حال، حزب توده در ميانة دهة  بااين

هاي گوناگوني نظير دانشگاه و ارتش و  دامنة فعاليت خود را در مناطق مختلف كشور و به حيطه
  .و كارخانجات گسترانيد ها هادار

حـال، بيشـترين دشـواري مربـوط بـه       بـااين  :گـرا  ضرورت اصلاح رويكرد نيروهاي ملي )ب
 أاولاً منش ـ: بردنـد  مـي  توأمان بايد دو راهبرد اصـلي را پـيش  ها  آن .گرا بود نيروهاي سياسي ملي

سازانة دورة رضاخان در زمينة آموزش،  ـ ملت دولتهاي  به سياستها  آن پيدايي و قوام اجتماعي
هـا بـه    بايد از آنچه در نتيجة اين سياسـت ها  آن .و حتي اقتصاد وابسته بود بوروكراسي، فرهنگ

اجتمـاعي، پاسـداري   خصوص در حـوزة فرهنگـي و     بود، بهها  آن و ضامن موجوديت دست آمده
بايست مانع بازگشـت بـه    ميها  آن بنابراين، در شرايط نفرت عمومي از دورة رضاخان،. كردند مي

هاي  شدند؛ ثانياً در فضاي سياسي و اجتماعي جديد، بايد بين خود و سياست ماقبل رضاخان مي
گرايـي بـه    از ملياي  و تصوير تازه گراي دورة رضاخان مرزبندي گرايي باستان حذفي و خشن ملي

هـاي   گيري انتقادي نسبت بـه روش  اين تصوير تازه، علاوه بر جهت. كردند افكار عمومي ارائه مي
عنوان وارث اسـتبداد رضـاخاني نيـز     گرايان با پهلوي دوم به بايست بين ملي رضاخاني، ضمناً مي

گرايـان بـه    بازگشـت ملـي  با توجه به نفرت عمومي از استبداد رضاخاني،  ،رو اين از. نهاد تمايز مي
ويـژه سـرماية سـركوب     كه بـه  ،عرصة سياسي جز با ميانجي نيروهاي سياسي و اجتماعي معتبر

تأسيس جبهـة ملـي   . ممكن نبود ـ خصوص نيروهاي مذهبي بهـ  دورة رضاخان را با خود داشتند
و روحانيـت   كـه يـك سـر آن    ،بر مبناي حضور طيفي از نيروهاي سياسي و اجتماعي ١٣٢٨در 

                                                           
1. Comintern (The Communist International) (1919-1943). 
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گرايـان   بود، همين نياز ملي) جداشده از حزب توده(نيروي سوم  نيروهاي مذهبي و سر ديگر آن
گـرا ظهـور    در تلفيق اين دو دشواري خـاص، نيروهـاي ملـي   . دهد به ميانجي معتبر را نشان مي

و هـم بايـد از دسـتاوردهاي     شدة پيشين نياز داشـتند  هم به ميانجي نيروهاي سركوب: يافت مي
 .كردند پاسداري مي كه اين نيروها در آن سركوب شده بودند اي دوره

  حق رأي بانوان عبور از اختلاط و طرح: زنان مسئلة تحولات
عموماً بر دو بعـد اصـلي متمركـز     در دورة رضاخان» همسئل«به ها  آن سازي از زنان و تبديل ابژه
فضاهاي اجتماعي مشـترك  اولي ناظر بر تسهيل حضور زنان و مردان در . و پوشش اختلاط: بود

و دومي نـاظر بـه تغييـر در پوشـش زنـان       نشيني و خروج زنان از پرده و كنار رفتن حياي زنانه
هاي دولت  هرچند برخي سياست. و پوشيدن البسة فرنگي بود ويژه كنار نهادن چادر و روسري به

ني، اعـم از پسـر و   افراد ايرا ةشدن طي كردن مدارج آموزشي براي هم المثل الزامي رضاخان، في
بـر   به دليل بطئـي و زمـان  ، شد دختر، عملاً موجب ترويج اختلاط در ميان نسل جديد ايراني مي

مجري را در حكومـت او   ـ گذار فكراني كه عملاً نقش سياستروشنبودن اين سياست، رضاخان و 
در طول  ،اين اساسبر  ١.يند با اتكا به اعمال زور بودنداخواهان تسريع در اين فر عهده داشتندرب

  :رخ داد» ة زنانمسئل«دو تحول عمده در ابعاد  ١٣٢٠دهة 
ويـژه   بـه  ،نابا بركناري رضاخان و مخالفت علمـا و متـدين   :سازي حجاب مطالبة الزامي) الف

مجبور به حذف قيد اجبـاري از سياسـت كشـف حجـاب و      ١٣٢٢زنان، حكومت پهلوي دوم در 
بـه ايـن   ]). ١٨: [بنگريـد بـه  (حجابي شد  يجي براي رواج بيهاي فرهنگي و ترو تمركز بر فعاليت

حجابي را ملايم كرد، اما راهبرد ترويج اختلاط و لزوم تغيير پوشش  معنا حكومت روش تبليغ بي
گرا به ايـن تحـول رضـايت دادنـد و تـوان و       بخشي از نيروهاي مذهبي سنت. تغييري نكرد زنان

بنگريـد  (» آموزش اسـلامي «از جمله در زمينة  ؛داشتندها مصروف  نيروي خود را در ديگر حوزه
بـازخيزي  «مـوج   تـأثير  تحـت حال، بخش ديگري از نيروهاي مذهبي كه عمومـاً    اين با]). ١٧: [به

و  حجـابي  و خواهان مقابلة حكومـت پهلـوي بـا بـي     ندبودند، از اين دستاورد فراتر رفت» اسلامي
را از » جامعـة اسـلامي  «ه از نيروهاي مذهبي، تحقق اين گرو. ساختن حجاب بانوان بودند  الزامي

  .دانستند مي» حكومت اسلامي«وظايف 
موجب رنجش زنـان   فقطاستبداد رضاخاني  :هاي آمرانه در قلمرو زنان عبور از سياست) ب

هاي متجددانـه، پـس    متدين نشده بود؛ بلكه حتي زنان متجدد نيز به دليل پيشبرد آمرانة برنامه

                                                           
در مهم دورة رضـاخان كـه بـه وزارت عدليـه هـم رسـيد،       از نخبگان  كيياكبر داور،  عليدر يك نمونة برجسته،  .١

و » آمــوزش«، دو مقولــة »راه آدم كــردنِ ايرانــي چيسـت؟ «، بــا طـرح ايــن پرســش كـه   »مــرد آزاد« ةروزنام ـ
تأكيـد  » كـاربرد زور «گـذارد، و بـر مقولـة     ها در ايران كنـار مـي   را به دليل فراهم نبودن لوازم آن» مطبوعات«

 ].١، ص١٢[» زور: ح ايراني چيست؟ يك جواب دارد و بسلاراه اص«: دهد پرسد و خود پاسخ مي مي او. كند مي
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هـيچ  «نويسـد كـه رضـاخان     مي) ٢٠٠٤(مهدي . كردند رضاخان، از آن اعلام انزجار مياز رفتن 
او هرچنـد برخـي   ]. ٤٢٩، ص٤٢[» هـاي مسـتقل و نـاموافق نداشـت     مدارايي نسبت به سازمان

هـاي زنـان را تحـت فشـار قـرار داد تـا        تدريجاً سازمان« تغييرات را در موقعيت زنان پديد آورد،
، ٤٢[» هـاي آموزشـي و رفـاهي تمركـز كننـد      و بـر فعاليـت   رها كـرده شان را  مطالبات سياسي

تغييراتـي در وضـع زنـان در     دادن درواقع، رويكـرد آمرانـة رضـاخاني، خواهـان انجـام     ]. ٤٣٠ص
قلمروهاي معيني نظير لباس بود كه با اقتضائات دولت مدرن و لزوم كنتـرل اجتمـاعي تناسـب    

پس از بركنـاري رضـاخان،   . اعتنا بود اسي زنان بيرو نسبت به تحقق حقوق سي همين و از داشت
در (نخست، مطالبة حق انتخاب سياسـي  : رشد يافت ١٣٢٠تمايلات سياسي زنان در طول دهة 

گيري از فضـاي سياسـي و اجتمـاعي بـراي      و دوم بهره )شدن كردن و بعدتر انتخاب ابتدا انتخاب
زنان » تجديد حيات«كه از آن به دورة  اين تغيير سياسي ١.هاي زنانه ها و سازمان تأسيس تشكل

واقع، نزديك به دو دهـه   در: ، مبتني بر يك تغيير اجتماعي بود]١١٥ـ١١٢، ص١٩[هم ياد شده 
گيري يك نيـروي اجتمـاعي    موجب شكل هاي اجتماعي و فرهنگي دورة رضاخان گذاري سياست

آموزشـي و مشـاغل اداري و   اين بخش از زنان در مراكز . متجدد از جمله در ميان زنان شده بود
هرچند پس از بركنـاري رضـاخان، سياسـت    ]. ١٤[نهادهاي فرهنگي به فعاليت اشتغال داشتند 

ويـژه در   نظر از مخالفت برخي نيروهاي مـذهبي، بـه   كمابيش، و صرف كشف حجاب تعديل شد،
از هـاي اجتمـاعي بيـرون     ة اختلاط به معناي حضور زنـان در موقعيـت  مسئل، ١٣٢٠اواخر دهة 

ة حق انتخاب مسئلبراي اين دسته از زنان اكنون  ٢.عنوان يك واقعيت پذيرفته شده بود خانه، به
ان در ة حجاب تا پايان اين دهه همچن ـمسئلسياسي جايگزين مطالبة اختلاط شده بود، هرچند 

  .صدر مسائل زنان باقي ماند

                                                           
عنوان اعضاي احزاب اصلي چپ و راسـت و   در ابتداي بركناري رضاخان، زنان تشكل مستقلي نداشتند و بيشتر به .١

كـانون بـانوان   «. كردنـد  مـي فعاليـت  » حزب دموكرات«و ) تشكيلات زنان حزب توده(» حزب توده«در حاشية 
حزب زنـان  «. رمق، هنوز فعاليت داشت جامانده از دورة رضاخان، هرچند كم ساختة به عنوان نهاد دولت به» ايران
منظور تسهيل يا تضمين فعاليت خـود   تأسيس شد و بدواً به ١٣٢٢اي است كه در  نخستين تشكل زنانه» ايران

) »شـوراي زنـان  «بـا نـام جديـد    (بود؛ هرچند در اواخر دهـة بيسـت    گفته ناگزير از همكاري با دو تشكل پيش
البتـه  ]. ٦: [، بنگريـد بـه  ١٣٢٠هاي زنانه در دهة  ها و سازمان براي اطلاع بيشتر از تشكل. استقلال نسبي يافت

] مـيلادي [هـاي بعـدي، پنجـاه و شصـت و هفتـاد       همة فعاليت زنان در دهه«معتقد است كه ) ٢٠٠٤(مهدي 
شدند و در بوروكراسي دولتي ادغـام شـده بودنـد و اساسـاً      هاي تحت كنترل دولت هدايت مي ازمانوسيلة س به

، و بدين ترتيب، در دورة پهلـوي دوم  ]٤٣٢، ص٤٢[» هاي خيريه، بهداشتي و آموزشي بودند متمركز بر فعاليت
  .نيز همچنان غيرسياسي ماندند

گرايـي   غـرب «ند كه از اوايل قرن بيستم شروع شـده و بـا   ك ياد مي» رشد زنان به نهضت رو«از ) ١٣٦٩(كدي  .٢
هـا،   ها در مشاغلي از قبيل كار در كارخانه سبك زندگي طبقات متوسط و بالاي اجتماع به همراه ورود خانم

ها و قيود سـنتي بـانوان را سسـت     هاي محدوديت تا حدودي پايه«همراه شده است و » پرستاري و آموزش
 ].١٩١، ص٣٣[» كرد
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  بندي نيروهاي اجتماعي و بازتركيب نفت ابرمسئلةپيدايش 
ن بر سـر موضـوعات فرهنگـي و اجتمـاعي در ابتـداي ايـن دهـه، در        ان و متجددامتدينمناقشة 

آغازگـاه  . المللي نفت قـرار گرفـت   سياسي و بين ـ ة اقتصاديمسئلانتهاي اين دهه در پيوند با ابر
 ١٣٢٥ ساديچكف در مهر ـ توان از توافق قوام را مي ١٣٢٠دهة شدن صنعت نفت در  رخداد ملي

حمايـت   ياز نفت شمال در مقابل خروج نيروهاي شوروي از شمال ايران و عدم بر سر اعطاي امت
 ١٣٢٦مجلس با اين توافق در فروردين . اين كشور از خودمختاري آذربايجان و كردستان دانست

منظور تغيير شرايط قرارداد نفت جنوب بـه نفـع ايـران بـا      مخالفت كرد و از دولت خواست تا به
مخالفت با امتياز نفت شمال موجب شـد تـا حـزب تـوده و نماينـدگان      . ها مذاكره كند انگليسي

در جريـان  ، ١٣٢٧در . قوام موضع بگيرندة وابسته به آن در جانبداري از شوروي در مقابل كابين
االله كاشاني به فلسطين تبعيد شـد و مصـدق حصـر     سوءقصد به شاه، حزب توده منحل شد، آيت

و تصحيح قانون آن تأسـيس  » انتخابات«ة مسئلجبهة ملي با مطالبة ، ١٣٢٨در مهر . خانگي شد
پيشنهاد مجلس مبني بر تجديدنظر در «و در جريان پذيرش  ١٣٢٩ بار در خرداد نخستين ١.شد

توسط دولت بود كه جبهة ملي توجه خود را از مسائل داخلـي بـه امـور    » ١٩٣٣/ ١٣١٢قرارداد 
االله كاشاني نيز در  آيت]. ٣٢٤، ص٢[» صنعت نفت شد كردن خواستار ملي«خارجي تغيير داد و 

و به دليل پايگاه ديني و  را مطرح كرد» نفت ايران متعلق به ملت ايران است«، شعار ١٣٢٩ دي
فـداييان اسـلام نيـز بـا برگـزاري      ]. ٩٠، ص٩[بين عامة مـردم رواج داد   اش، اين ايده را مردمي

آرا،  االله كاشاني همراه شد، و نيـز بـا تـرور رزم    آيت كه با حمايت ،تجمع بزرگي در يازدهم اسفند
شدن نفـت در شـانزده اسـفند، راه را بـراي تصـويب       وزير طرفدار انگلستان و مخالف ملي نخست

شدن  قانون ملي ١٣٢٩اسفند  ٢٩در ]). ٩٧، ص٩[شدن نفت در مجلس هموار كردند  طرح ملي
  . وزيري رسيد ، مصدق به نخست١٣٣٠ ارديبهشت ٨در  ،كمي بعد. نفت ايران به تصويب رسيد

را بايد عرصة مناقشات  ١٣٣٢فضاي سياسي و اجتماعي كشور از اين زمان تا كودتاي مرداد 
و نيـز   و دولت مصدق و نيروهـاي مـذهبي از سـوي ديگـر     سو داران از يك ارتش و دربار و زمين

                                                           
كـه  » بـازار «يا » طبقة متوسط سنتي«يكي : داند جبهة ملي را متشكل از دو جناح اصلي مي) ١٣٩٦(آبراهاميان  .١

طبقـة  «يـا  » طبقـة متوسـط جديـد   «اسـت و ديگـري   » پا، روحانيـان و بزرگـان اصـناف    تاجران خرده«شامل 
از نظـر او  . اسـت  »كـردة غيرمـذهبي   افراد متخصص، مزدبگيران و روشـنفكران تحصـيل  «كه شامل » روشنفكر

ها و وعاظ مساجد بودند، اسلام را يـك شـيوة زنـدگي، شـريعت را      زير نفوذ مدرسان مكتب«اعضاي جناح اول، 
ــي جامعــة شــيعي مــي   ــان حقيق ــوانين درســت و علمــا را نگاهبان ــع ق ــاح دوم، » دانســتند منب و اعضــاي جن

پلئوني را پايه و اساس مناسـبي بـراي   التحصيلان مدارس دولتي بودند كه مذهب را امري خصوصي، كد نا فارغ«
دهنـدگان و نوسـازان جامعـه قلمـداد      تـرين سـازمان   كردة غـرب را شايسـته   قانون مدني و روشنفكران تحصيل

پيشـه و ديگـري    كار، مذهبي، خداشناس و تجارت خلاصه، يكي محافظه«: كند كه بندي مي او جمع. »كردند مي
 ].٣٢٠ـ٣١٩، ص٢[» نوگرا، غيرمذهبي، تكنوكرات و سوسياليست
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فعاليـت دوبـارة حـزب     و امكان ظهور اختلافات در درون جبهة ملي و در درون نيروهاي مذهبي
عنوان نيروي استعماري نوظهور  به امريكاو مداخلات  ١٣٣٠توده و بازگشت قوام و قيام سي تير 

محل اصلي چالش بين نيروهاي سياسـي   ة نفت و انتخاباتمسئلهرچند در اين مرحله، . دانست
ان يكـي از  همچن ـ ،ويژه موضوعات حجاب و حـق رأي بـانوان   به ،»ة زنانمسئل« و اجتماعي بود،

و  دسـت نبودنـد   شـدن نفـت يـك     نيروهاي چهارگانة فعال در نهضـت ملـي  . مهم بودي ها چالش
هـاي فكـري متفـاوتي     يك پايگاه اجتماعي و بنيان هرها  آن .هاي مهمي با يكديگر داشتند تفاوت
بـا يكـديگر توافـق و    ها  آن بيشترين شباهت. و در ساخت قدرت جايگاه واحدي نداشتند ندداشت
ايـن تفـاوت ديـدگاه،    . بـود  ،شدن نفت، آن هم در مراحل اولية نهضت ة مليمسئلرأيي بر سر  هم

  : دهد با موضوع حجاب نيز نشان ميها  آن خود را در راهبردهاي مواجهة

  انگاري سياسي حجاب راهبرد ناديده. ١
اي اي شـد كـه نيروه ـ   جهان پس از جنگ جهـاني دوم وارد نظـم تـازه    يم،تر گفت كه پيش چنان

دهـة  رخدادهاي سياسي  ،رو اين از. اعتنا باشند به آن بي توانستند سياسي و اجتماعي داخلي نمي
و حتـي   نفـت  مسـئلة و  طلبي در آذربايجان و كردسـتان  جدايي مسئلةدر ايران از جمله  ١٣٢٠

شناخته خواهد شد كه آن را از جمله ظهورات اين نظـم جديـد    كاملاً زماني مرداد، ٢٨كودتاي 
و  ه نفـت مسـئل ، و اولويـت  امريكـا ني، يعني پايان اسـتعمار انگلـيس و جـايگزيني اسـتعمار     جها

برخي نيروهاي سياسي و اجتمـاعي   رسد به نظر مي. طلبانه شوروي درك كنيم يابي سلطه قدرت
متوجه اين سوية تحولات جهاني بوده و عملكرد خود در ارتباط با مسائل داخلي نظيـر   در ايران

بر اين اساس، به دليل اقتضاي جهاني مسـائل داخلـي   . اند حجاب را با آن هماهنگ كرده مسئلة
جامعـة  . حجاب از اولويت برخي نيروهاي سياسـي و اجتمـاعي خـارج شـده اسـت      مسئلةايران، 

و ضـرورت پيـروزي نهضـت    » نفت مسئلة«االله كاشاني با تأكيد بر اولويت  مجاهدين اسلام و آيت
. انگاري موضـوع حجـاب الزامـي شـدند     بر استعمار انگلستان خواهان ناديدهشدن نفت در برا ملي
» هاي جزئي و ظاهري احكام اسـلام  برخي جنبه«االله كاشاني مشكل اصلي را نه عدم اجراي  آيت

، ٣١[سـت  »امريكاتحت نفوذ استعمار يا «دانست كه  ي مي»حاكميت«نظير حجاب، بلكه وجود 
نفـت را حـل كـرد تـا      ةمسـئل  انگلـيس  ةد با قطع كامـل مداخل ـ ابتدا باي«او معتقد بود ]. ٢٥ص

هـاي ايـذايي عليـه زنـان      فعاليـت  ،رو اين از]. ٩٩، ص٥[» .سرانجام به اجراي اصول ديني برسيم
را در شرايطي كه نيروهاي سياسي و ها  آن منظور ناامن كردن محيط اجتماعي براي حجاب به بي

جز «دانست كه  مي» هاي مرموزي دست« گلستان بودنداجتماعي در حال مبارزه عليه استعمار ان
ايـن در حـالي   ]. ١٣١، ص١١[» ايجاد تشنج و مشوب كردن اذهان عمومي نتيجة ديگري ندارد

بود كه براي تغييـر در سياسـت كشـف     يفعال علماي است كه او در ابتداي بركناري رضاخان از
و در شـرايط   ١٣٢٠دهـة  اي ؛ امـا در انته ـ ]١٨٧ـ ـ١٨٦، ص١٨[كـرد   حجاب اجباري تلاش مي
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. نفت اسـت  مسئلةجديد، آگاهانه خواهان به تعويق افتادن موضوع حجاب تا حصول موفقيت در 
تسـاوي حقـوق زن و مـرد در    «نامة خود خواهـان   حزب توده نيز هرچند در مرام ،به همين نحو

. اط بـود حجاب، كـاملاً محت ـ  مسئلةدر مواجهه با  ،]٢٧٠، ص٨[شده بود » همة شئون اجتماعي
تصور شوروي و نيز نخبگان قديمي سوسياليست ايراني اين بـود كـه    ،تر گفته شد كه پيش چنان

گيـري از   و بهـره  در جامعة ايران در گرو عدم اتخاذ موضـع كمونيسـتي راديكـال   ها  آن موفقيت
تجربة سياست رضاخاني كشف حجاب و بازگشت بـه حجـاب در دورة پـس از    . عناصر ملي است

رضاخان نيز اين درس را در خود داشت كه در جامعة مذهبي ايران، مواجهـة راديكـال   بركناري 
) حجابي يا به بيان بهتر، بي(حجاب  مسئلةدر مواضع حزب،  ،رو اين از ١.با حجاب غيرممكن است

وابسـته بـه حـزب    (سازمان زنان ايران . ناديده گرفته شده و در مورد آن اظهارنظري نشده است
اي  نكه بتواند با جذب حداكثري اعضا از ميان بانوان ايراني به فعاليت بپردازد، چارهبراي اي) توده

علاوه حـزب بـا در    به ٢.هاي عقيدتي و نحوة پوشش بانوان نداشته است انگاشتن تفاوت جز ناديده
گسـترش  : اي پديـد آورده بـود   پيش گرفتن يك موضع انتقادي ماركسيستي، اسلوب بياني تـازه 

داري براي انحراف در مسـير   به معناي تلاش سرمايه» كتب و نشريات جنسي«تشار برهنگي و ان
چنين موضع راديكالي، فارغ از شـرايط عينـي   ]. ٥ـ٣، ص٢٩[مبارزة زنان عليه امپرياليسم است 

حجاب فراهم  مسئلةتوانست توضيحي نظري براي عدم پرداختن حزب توده به  جامعة ايران، مي
در مقام سازوكاري امپرياليسـتي بـراي انحـراف     حجابي و برهنگي رويج بيكند؛ به اين معنا كه ت

  .شد در مسير مبارزاتي زنان قلمداد مي
انگارانـه نسـبت بـه     هم جامعة مجاهدين اسلام و هم حزب توده موضـع ناديـده   ،ترتيب بدين

                                                           
حـزب  «با اين شرط همـراه بـوده اسـت كـه     » احتمالاً«پذيرش رياست حزب توسط سليمان ميرزا اسكندري  .١

]. ٢٠٠، ص١[» دار را با خود دشمن كند رغم راديكاليسم اجتماعي، نبايد با تبليغات ضدمذهبي افراد دين به
يت خود سليمان ميرزا يا ناشي از ضـرورت  هاي مذهبي شخص كاري حزب توده، چه ناشي از ويژگي ملاحظه

: شـد  هاي مذهبي جامعة ايران باشد، درهرحال، حتي شامل فعاليت زنان در حـزب هـم مـي    توجه به ويژگي
سليمان ميرزا با عضويت زنان در حزب مخالف بود و به اين جهت زنان تنها بعد از مرگ او توانستند عضـو  «

هاي رضاخاني تـرويج اخـتلاط    دهه از سياست د كه قريب به يكاين در حالي بو]. ٧٩، ص٣٥[» حزب شوند
 .گذشت زنان مي

تسـاوي زن و مـرد، حتمـاً از حيـث عقيـدتي،      » مـدرن «البته روشن است كـه حـزب تـوده بـا پشـتوانة نظـري        .٢
ديني موافقت داشته باشد، كمااينكه حـزب در دوران اوج  » سنتي«عنوان يك مقولة  به» حجاب«توانسته با  نمي

حجاب استقبال كرده و بـا اخـتلاط اعضـاي زن و مـرد نيـز مخـالفتي        ملكرد خود از حضور و فعاليت زنان بيع
آنچه در اينجا اهميت دارد اسلوب بياني و گفتاري حزب در تحولات سياسـي و اجتمـاعي اواخـر    . نداشته است

 و مليتـي  هر از كسي هر كه بود گذاشته باز را درها حزب«. دهة بيست است كه بحث حجاب از آن غايب است
 از مـادران  و زنـان  همة از«در اعلاميه سازمان زنان ايران، همچنين ]. ٤٧، ص٢٩[» ...شود وارد اي عقيده هر از

 كنفـرانس  اولـين  در تا« دعوت شده» عقيده و مرام هر از مذهب هر از و مسلك هر از«، و »جوان دختران همة
 ].٣و١، ص١٦[ »جويند شركت صلح به خاطر ايران زنان ملي
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ي و دوم ـ نفـت آن را تعويـق انـداخت    مسـئلة اولويـت   دليلحجاب اتخاذ كردند؛ اولي به  مسئلة
 ،حـال   بـااين . اقتضائات فعاليت يك حزب نامعتقد به ديـن در يـك جامعـة دينـي     دليلعمدتاً به 

از زنـان  » كشـي  بهره«مبناي استدلال ماركسيستي  ة اشتغال زنان نيز برمسئلحزب توده حتي با 
ابر آنان بر» استثمار«عنوان حق زنان را با  گرا بر اشتغال به ن ملياتأكيد متجدد: كند مخالفت مي

 ـ مي حـق  «حـزب بـر    ،عـوض  در]. ١٢ـ ـ٦، ص٢٩[انگـارد   دولتـي مـي  » تبليغـات «و نـوعي   ددان
اجتماع بزرگي از زنـان و   ١٣٣١مارس  ٨ورزد و در  زنان اصرار مي» شدن كردن و انتخاب انتخاب

هرچنـد حـزب تـوده    ]. ٢٧٨ـ ـ٢٧٦، ص٨[كند  دختران در حمايت از حق رأي بانوان برگزار مي
اشـتغال زنـان    مسـئلة موضعي مشابه با فداييان اسلام در مورد طرح  متفاوتبرمبناي استدلالي 

بار ديگر با ارجاع به شرايط خاص مبارزه، خواهـان تعويـق افتـادن     جامعة مجاهدين اسلام، دارد
االله كاشاني اين است كه بسياري از زنـان   استدلال آيت. استه هاشتغال زنان در ادار مسئلةطرح 

 و در صورت بيكار شدن و نـاتواني دولـت در تـأمين مـالي     ١رپرست خانوارندسها  هشاغل در ادار
 دليـل اولاً ممكن است بـه  : اي دارد هاي اقتصادي، اين اقدام تبعات دوگانه به دليل دشواريها  آن

پديد آمـده،  ها  آن دليل نارضايتي كه در  و ثانياً به گري شوند تهية مخارج خود مجبور به روسپي
كننـد  » مـاجراجويي «و عليه دولـت ملـي   وند شدن نفت ش مخالف نهضت ملي هاي جذب جريان

  ].١٣٢، ص١١[

  اثرسازي اجتماعي حجاب راهبرد بي. ٢
به اسلام و فرهنگ دينـي جامعـة    شان گرايان ليبرال در راهبرد كلي ، ملييمتر گفت كه پيش چنان

در روش  هـا فقـط   آن تفـاوت . گـرا نداشـتند   گرايـان باسـتان   اي با ملـي  ايران، تمايز عقيدتي ويژه
گـراي   ان باسـتان روشـنفكر كه رضاخان و  درحالي. مدرن بود ـ ملت دولتپيگيري اهداف و لوازم 

گرايان ليبـرال خواهـان    هاي ديكتاتورمآبانه و خشن بودند؛ ملي هوادار او قائل به استفاده از روش
گرا  گرايي باستان بين موضع ملي ،رو اين از. آميز بودند متمسالكارگيري روش تغيير تدريجي و  به

 منزلـة  تمايزي وجود نداشت و هر دو اسلام را به گرايي ليبرال نسبت به اسلام و احكام آن و ملي
ابـزاري از   ة؛ با اين تفاوت كه دومي به استفاد]١١٠، ص٣٢[پذيرفتند   نمي» ديني زنده و جامع«

اين گروه اخير نيـز  . قائل بود» ـ ملت تدولوفاداري ملي مبني بر «اسلام سكولاريزه براي تقويت 
بايـد تـدريجي    تغييـر مـي  «را پذيرفته بودند؛ اما ضمناً معتقد بودند كه » تغيير و ترقي«ضرورت 

مصدق ضمن نقد شيوة خودسـرانة رضـاخاني كشـف حجـاب      ،از همين رو]. ٦٠، ص٢١[» باشد

                                                           
گويـد   كردن نفت، مـي  در مسير مبارزات ملي» تراشي مخالف«كاشاني ضمن تأكيد بر شرايط حاد سياسي و خطر  .١

 ناراضـي  زيادي عدة كنيم، اخراج راها  آن دارند اگر خويش قوم و بسته نفر چند هركدام] زنان شاغل[ ها اين... «
 لايحـه  چنـد  كرد خواهيم وادار را مصدق دكتر نفت، قضيه خاتمة از بعد«دهد كه  و نويد مي» شد خواهد ايجاد

 ].٦٠، ص٣٤[» است مسكرات ديگري و ها زن موضوع يكي كه بدهد مجلس به



  ١٣٩٩تابستان  ،٢، شمارة ١٨، دورة توسعه و سياستزن در  ٢٠٨

شـد؟   چه مـي  ،شد رفع ميشدند حجاب  تدريج كه دختران از مدارس خارج مي هاگر ب«: گويد مي
او هرچنـد در زمـان   ]. ٣٤، ص٣٦[» تدبير چه نفعي براي ما داشت؟ رفع حجاب از زنان پير و بي

قبـل  «بعدتر مدعي شد كـه   كرده بود،» سكوت«اجراي سياست كشف حجاب در دورة رضاخان 
و معتقد ا ١».از اينكه بانوان محترم كشف حجاب كنند من در اروپا با خانواده كشف حجاب كردم

نـه   ،واسـطة تكامـل اهـل مملكـت باشـد      و بـه  ٢كشف حجاب بايد به واسـطة اولسـيون  «بود كه 
 ا،به ايـن معن ـ ]. ١٢٤، ص٤[» ...واسطة كسي كه يك قدرتي پيدا كرده و يك زوري پيدا كرده به

بلكه تحقق تدريجي آن ، حجابي نداشتند تنها اساساً نگاه منفي نسبت به بي نه گرايان ليبرال ملي
ويـژه طـرح    بـه  ،ة تجديدنظر در قانون انتخاباتمسئلطرح  ،حال بااين. دانستند را يك ضرورت مي

هـا و مباحثـاتي در ميـان نخبگـان زن و فعـالان سياسـي و        ، به تـنش »حق رأي بانوان« مسئلة
گرايان  تر توضيح داده شد كه ملي پيش. شد» ة زنانمسئل«اجتماعي دامن زد و موجب تحول در 

اي  و ميـدان تـازه   نهادنـد  مـي گرا تمـايز   گرايان باستان يد بين خود و ميراث ناپسند مليليبرال با
گرايـان   مهمـي بـود كـه ملـي     هـاي  حـوزه  قلمرو زنان يكـي از . آوردند براي عمل خود فراهم مي

هاي خشن و غيرقابل دفـاعي نظيـر كشـف حجـاب اجبـاري در آن بـه اجـرا         گرا سياست باستان
اي  تصوير تازه تلاش داشتند» حق رأي بانوان«رايان ليبرال با طرح موضوع گ ملي. درآورده بودند

ملي بـه رهبـري خليـل ملكـي      ةخصوص جناح چپ جبه به. از خود به جامعة ايران نشان دهند
آورد  به راه انداخته و به دولت مصدق فشـار مـي  » اي پرشور براي تحصيل حق رأي زنان مبارزه«

ايـن موضـوع    ٣].٢٠٩، ص٣٠[به زنان حق رأي داده شود » تخاباتلايحة اصلاح قانون ان«كه در 
 حق رأي بانوان، از حيـث آمـاري، رأي   ةيافت كه با تأييد لايح ويژه زماني اهميت بيشتري مي به
توانسـت روابـط سياسـي را بـه      شد و مي وارد مناقشات سياسي مي عنوان يك متغير تازه بهها  آن

ني نظير اسو و منتقد داران و ارتش از يك مداخلات دربار و زمينگرايان ليبرال در مقابل  نفع ملي
اهميت بعـد آمـاري رأي زنـان زمـاني     . نيروهاي مذهبي يا حزب توده از سوي ديگر تقويت كند

ترين مناقشـة نيروهـاي سياسـي و اجتمـاعي در      ، مهم»رأي«شود كه بدانيم كميت  آشكارتر مي

                                                           
مرواريـد چشـمش    مادرش براي درمـان آب ... «: اش راهي اروپا شدند دهد كه مصدق و خانواده شرح مي كاتوزيان .١

پوشـيد كـه بـدون داشـتن      هاي بلندي مي او مقيد به حجاب بود و لباس. شد رنج اين سفر خارج را متحمل مي
اما همسر مصـدق در قيـد حجـاب نبـود و در اروپـا بـدون حجـاب بـه سـر          . چادر، حجاب را رعايت كرده باشد

  ]. ٣٠، ص٣٠[» برد مي
2. evolution. 

داري  ــ غيرسـرمايه   غيرسوسياليسـتي » راه سوم«خليل ملكي كه با جداشدن از حزب توده و تلاش براي تأسيس  .٣
آزادي «طور مكـرر، موضـوع    اش به مصدق و دولتش، به»هاي استراتژيك توصيه«به جبهة ملي پيوسته بود، در 

نيمي از جامعه كه نيم ديگـر را  «: كرد را مطرح كرده و در هر فرصتي بر حضور اجتماعي بانوان تأكيد مي» زنان
تمام توان و ظرفيت جامعـه  «و » أي و شركت كامل در جامعه برخوردار شوندپروراند از حق ر در دامان خود مي

 ].١٣٣-١٣٢، ص٣٠[» با وارد كردن زنان به عرصة فعاليت اقتصادي و اجتماعي بسيج و به كار گرفته شود
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ورزي  تـابعي از تحـول بسـيار مهمـي در سياسـت      و اين نيز خـود  انتخابات مجلس هفدهم است
كه اساسـاً   ،عبارتي، برخلاف ابتداي اين دهه به: است ١٣٢٠دهة نخبگان ايراني از ابتدا تا انتهاي 

نخبگــان و سياســتمداران و ) بعضــاً پنهـاني (تصـميمات سياســي ماحصــل توافقـات و تعــاملات   
) هاي سياسي نظير احزاب سازمان اعم از مجلس يا(هاي خارجي در سطح سياست نهادي  قدرت
خوانـده شـده اسـت    » سياست خياباني«در انتهاي اين دهه، اولويت با آن چيزي است كه ، است

و پيشـبرد   نمايي و عـرض انـدام در مقابـل رقيـب     هاي سياسي براي قدرت گروه ١].٢١٥، ص١[
تظـاهرات در  برگـزاري سـخنراني و ميتينـگ و      بست مذاكرات سياسي، بـه  تمايلات خود در بن

مهـم اجتمـاعي بودنـد     هاي گروه در اين شرايط، زنان از. بردند ها و اماكن عمومي پناه مي خيابان
گرفتند، و با حضـور   قرار ميها  آن ريزي نخبگان و تشكيلات سياسي وابسته به كه موضوع برنامه

نحـو، زنـان،    به همين. را تعيين كنند» سياست خياباني«توانستند طرف غالب در  مي پررنگشان
) باسـوادها حـق رأي داشـتند    فقـط طبـق قـانون،   (كـردة طبقـة متوسـط     ويژه زنان تحصـيل  به

نيروهـاي  . اي براي غلبه در سطح سياسـت نهـادي هـم باشـند     كننده توانستند نيروي تعيين مي
هـاي رقيـب در دربـار و ارتـش و      هاي خود را در نتيجة مخالفت گروه كه پيشبرد برنامه ،گرا ملي

» رأي زنـان «و وارد كـردن متغيـر تـازة    » حق رأي بانوان«دانستند، با طرح  ناممكن مي مجلس
در آستانة انتخابات مجلس هفدهم، وضع سياست نهـادي را بـه نفـع خـود تغييـر       تلاش كردند

داري در حوزة اجتماعي و سياسـي   گرايان، به مناقشات دامنه اعلام اين طرح از طرف ملي. دهند
بـه   ،ها و تشـكيلات زنـان   ويژه سازمان به ،و نخبگان سياسي و اجتماعي متجددس از يك: دامن زد

و  وران و تجار و پيشـه  و از سوي ديگر نخبگان سياسي رقيب ٢طرفداري از اين طرح فعال شدند
مناقشـة سـختي در   ]). ٢٦: [بنگريد به( ٣نيز نيروهاي مذهبي به مخالفت شرعي با آن پرداختند

انتخابـات مجلـس هفـدهم    . گيري طرح منجر شـد  نهايت به بازپس در كه گرفت حوزة عمومي در
حق «طرح موضوع  ،حال بااين ٤.طور تراژيكي برگزار و كمي بعد هم مجلس هفدهم منحل شد به

                                                           
وزيـر   به تعريض خطاب به نخست ١٣٣٠گراي مجلس هفدهم در چهاردهم آبان  سيدحسن امامي، رئيس سلطنت .١

ظـاهراً در ايـن   «و تصـريح دارد كـه   » كشورداري به سياست خياباني تنزل يافتـه اسـت  «: گفته است )مصدق(
 ]). ٢١٥، ص١: [منقول در(» ...هاي خياباني نيست كشور هيچ امري بهتر از ميتينگ

ي تظاهراتي به طرفـدار  ١٣٣١آذر  ٣٠در تاريخ » )نهضت زنان پيشرو(سازمان زنان حزب نيروي سوم «المثل  في .٢
بـه انتشـار     اين سـازمان همچنـين تـا روزهـاي نخسـت دي     . در مقابل مجلس برگزار كرد» حق رأي بانوان«از 

هـا بـراي تشـكيل جلسـه را      تقاضـاي آن ) مصـدق (وزيـر   نخسـت . مقالاتي در دفاع از حق رأي بانوان اقدام كرد
، ٣٠[» نتخابـات پاسـخ دهـد   به اعتراض آنان به ناديده گـرفتن حـق رأي زنـان در لايحـة جديـد ا     «پذيرفت تا 

 ].٢١٠ـ٢٠٩ص
 .به چاپ رسيد] ٧، ص١٥[ ١٣٣١  پانزدهم دي مورخة اطلاعات ةروزنام آراي علما دراي از فتاوا و  مجموعه .٣
غلبـة  : بر سـر آراي تهـران و غيرتهـران نشـان داد     مناقشهخود را در » كميت آراء«در انتخابات هفدهم، موضوع  .٤

شد تا مصدق اطمينـان   ها و روستاها و در ميان ايلات، موجب مي ها در شهرستان فئودالقدرت ارتش و دربار و 
مصـدق اولاً پـس از برگـزاري مرحلـة اول     . گيـرد  يابد كه اكثريت مجلس در اختيار مخالفـان دولـت قـرار مـي    
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شـد كـه در كـل دورة رضـاخان     » ة زنانمسئل«اي از  سازي بعد تازه موجب برجسته» رأي بانوان
ث حق انتخاب سياسي زنان و مباحثاتي كه در حـوزة  طرح بح. اعتنايي شده بود نسبت به آن بي

، گرايي استبدادزدوده يـاري رسـاند   از ملي  گيري تصويري تازه تنها به شكل عمومي برانگيخت، نه
  . و عبور از آن در حوزة عمومي شد» حجابي بي«اثرسازي ايدة مخالفت با  بلكه عملاً موجب بي

  سازي حداكثري حجاب راهبرد الزامي .٣
نـوعي بـازخيزي    تر گفته شد، در جهان اسلام در دورة پس از جنـگ جهـاني دوم   كه پيش چنان

عنـوان يـك ديـن جـامع و      پيدا شد كه اسلام را به ،المسلمين ويژه با پيشگامي اخوان به ،اسلامي
در اين . مطرح كرد ـ مسائل زندگي سياسي و اجتماعي ةداراي توان و امكان پاسخ به همـ فراگير

اسـلامي نـاگزير از     و حكومـت  گرفـت  اسلام بايد در تماميت آن مورد توجه قـرار مـي  بازخيزي، 
را  ١٣٢٠دهة تأثير اين ديدگاه در تلاقي با مسائل داخلي ايران در  ١.اجراي احكام شريعت بودند

نشـيني دولـت از قيـد اجبـاري سياسـت       بخشي از نيروهاي مذهبي از عقب رضايت  بايد در عدم
و خواهـان الـزام بـانوان بـه حجـاب       نـد نشيني رضايت نداد به اين عقبها  آن .كشف حجاب ديد

در جامعة اسلامي، حجاب الزامي بـه سياسـت رسـمي دولـت      خواستند از دولت ميها  آن .شدند
هـاي مفاسـد    ريشـه «بـه توضـيح   ) ١٣٢٩( »اعلامية فداييان اسلام«در نواب صفوي  ٢.بدل شود

هـاي عريـان زنـان     از بـدن ] كـه [آتش شهوت «ن مورد را پرداخته و چهارمي» سوز ايران خانمان

                                                                                                                                        
، )نـه نفـر   هفتاد و(انتخابات در تهران و چند شهر بزرگ كه حداقل لازم براي رسميت يافتن مجلس تأمين شد 

گيري در ديگر مناطق كشور را متوقف كرد و اين مناطق فاقـد نماينـده در مجلـس شـدند؛ و ثانيـاً       فرآيند رأي
افتتاح شد و بـاز هـم مخالفـان     ١٣٣١ارديبهشت  ٧يافتن در  وقتي مجلس هفدهم با حداقل لازم براي رسميت

كـه جايگـاهي در قـانون اساسـي     (» پرسـي  همه«دولت در آن اكثريت يافتند، مجلس را از طريق برگزاري يك 
 ]).٢٣٣، ص٣٠[و ] ٢١٩، ص٣٨: ([، منحل كرد بنگريد به١٣٣٢مرداد  ١٢در ) مشروطه نداشت

از وظايف حكومت ) »همتاي ايراني اخوان المسلمين«به عنوان (تفسير فداييان اسلام ) ١٣٨٠(عنايت  .١
بنگريـد  (اند تا مفسران قديم و جديد شيعه د تر مي و نحوة اجراي آن را به ديدگاه رشيد رضا نزديك

 ]).١٧١-١٧٧، ص٢٧: [به
بعـد  «: شود مسئلة استعمار و غارت نفت ايران هم اصلاح مـي شـود  » اسلامي«نواب معتقد بود كه اگر حاكميت،  .٢

حالا مـوقعي  «االله كاشاني آمد و گفت،  از روي كار آمدن دولت دكتر مصدق، يك روز مرحوم نواب به منزل آيت
ديني از  موارد غير ةبعد هم پيشنهاد كرد كه از هم» .موانع، احكام ديني را اجرا كنيم ةاست كه بايد فارغ از هم

كـار ديگـري    االله كاشاني معتقد بودند تا استعمار بر كشور سلطه دارد، هـر  آيت. حجابي جلوگيري شود جمله بي
مرحوم نواب اعتقـاد داشـت در   . شود د از آن ناشي ميغير از مبارزه با او اتلاف وقت و نيروست، زيرا اغلب مفاس

حكومـت  «؛ چـون  ]٥٨، ص١٠[» .مانـد نـه بـراي شـرق     نه براي غرب جائي مي صورت حاكميت اسلامي اساساً
يك حكومت اسلامي زير بار استعمار بـه هـيچ    است و طبيعتاً» نه شرقي نه غربي«ترين اصلش  اسلامي اساسي

ايدة حاكميت اسـلامي در طـرح نـواب مسـتلزم عبـور از نظـام        ،حال اين با]. ٧٨، ص٢٣[» شكلش نخواهد رفت
 . شود است كه طرحي براي نفي سلطنت مطرح مي) ره(تنها با امام خمينيو ] ٣٩[سلطنت نبود 
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حس شهوت عمومي، «از نظر او . ، دانسته است»سوزاند كشيده خانمان بشر را مي  عفت شعله بي
دهـد كـه    و به سه شـيوة اسـتدلالي توضـيح مـي     »بدون حساب، مشغول فعاليت و هيجان است

كارهـاي   دادن اولاً اعضاي جامعه از انجـام : است» سوز ايران مفاسد خانمان«حجابي در دستة  بي
اين فعاليت دائم حـس شـهوت   «، زيرا »شود هاي كار اجتماع لنگ مي چرخ«اجتماعي بازمانده و 

و اخـتلال   توازن در قـواي انسـاني   و موجب عدم » كشد رفته مي فعاليت اعصاب اجتماعي را رفته
كنتـرل شـهوت عمـومي،      ثانياً عـدم  .كند را مختل مي» نظام اجتماع«و  دوش ميدر نظام فكري 

شـدن حـس شـهوت مـردان موجـب      »جـايي  وحشي و همه«و ثالثاً  »كشد فضائل انساني را مي«
  ]. ٧ـ٦، ص٣٩[شود  و جدايي مي ١و افزايش طلاق زنان و مردان نسبت به خانواده ةتضعيف علاق
نـان در  مهم فـراروي ايـن راهبـرد، واقعيـت اجتمـاعي افـزايش حضـور ز        هاي چالش يكي از

اعـم از مشـاغل اداري يـا فعاليـت در كارخانجـات يـا آمـوزش و         هاي مختلف اجتماعي موقعيت
هاي استبدادي نوپديد ملـي در كشـورهاي اسـلامي،     هاي دولت  در نتيجة سياست. تحصيل است

گسترش يافته  ،ويژه در حوزة آموزش به ،هاي اجتماعي بودن، حضور زنان در فعاليت رغم آمرانه به
هـاي شـغلي اداري و صـنعتي     فعاليت در موقعيت ةآماد ديده ميانة قرن بيستم زنان آموزش و در

وظايف خانوادگي نداشته يا به نحـوي از  «فداييان اسلام اين واقعيت را در قالب زناني كه . بودند
نامنـد   مي» آزادي زنان«ن انواب صفوي آنچه متجدد. اند پذيرفته» اين وظايف بزرگ محروم بوده

مـدعي اسـت كـه در اينجـا      كشد و در نقدي به برخي از رويكردهاي فمنيسـتي  به چالش ميرا 
. مقصود از آزادي زنان، كنار كشيدن زنان از تحمل زحمات تشكيل خـانواده و توليـدمثل اسـت   

را بهتـرين  » تربيـت نسـل  «و » مـديريت خـانواده  «او . شـود  اين آزادي به قطع نسل منتهي مي
اگـر بناسـت   : حال از وقوع تغييرات اجتماعي غافـل نيسـت   عين ند؛ اما دردا وظيفه براي زنان مي
اي »زنانـه  هاي هكارخانجات و ادار« بايدو در حوزة اجتماعي فعاليت كنند،  زنان خارج از خانواده

در » جامعـه بـه  كـار و خـدمت   «عهدة زنان باشد تـا شـرايط   رتأسيس شود كه مديريت آن هم ب
او بـا آمـوزش و تحصـيل     ،به همين نحـو . براي زنان فراهم شود »كمال عفت و نجابت و آزادي«

كند كـه   اما تأكيد مي ،مخالفتي ندارد »به هر حدي كه زنان خود را لايق و مستعد ديدند«زنان، 
   ].٨ـ٧، ص٣٩[عهدة زنان باشد ربايد ب اداره و تدريس در اين مدارس

فـداييان اسـلام كـه بـدواً      ة حجـاب، مسـئل در يك راهبرد حداكثري نسبت بـه   ،ترتيب بدين
و حامي دولت برآمده از آن بودند، يكي از وظايف دولت  شدن صنعت نفت پشتيبان مبارزات ملي
» منع مسـكرات «خواهان اقدام دولت مصدق در ها  آن .دانستند حجابي مي مصدق را مبارزه با بي

                                                           
و  كنـد  مـي اي آمـار طـلاق دعـوت     از استدلال خود، مخاطب را به بررسـي مقايسـه   ديگرينواب صفوي در بخش  .١

حجـابي، شـاهد    حجـابي و پـس از بـي    هاي پيش از بي رسمي طلاق رجوع شود شماره طلاق بدفاتر«: نويسد مي
انـدازه خطرنـاك و    بـي  حجـابي امـر خانمانسـوز طـلاق     پـس از بـي  . خوبي براي اثبات اين حقيقت خواهد بـود 

  ]. ٧، ص٣٩[» رود كثرت رفته و ميه انگيز شده رو ب وحشت
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و ايـن سـه را مبـدأ     دندبو» چادر هاي بي چادر گذاشتن زن«و » ]دولتي[اخراج زنان از دواير «و 
گرايـان ليبـرال بـا طـرح      هرچند ملـي ]. ١٩٤، ص٥[ ١دانستند مي» تمام جنايات و فساد كشور«

بيـان و پيگيـري   ، اثر سـاختند  و آن را بي ندحجاب عبور كرد مسئلةاز » حق رأي بانوان«ة مسئل
االله  اسلام و آيـت با جامعة مجاهدين ها  آن موجب اختلاف نظر اين مواضع از سوي فداييان اسلام

حـال   ؛ بـااين ٣حجابي آغاز كردند برخي اقدامات عملي براي مخالفت با بيها  آن ٢.كاشاني نيز شد
هـا   آن اعتقـادي  با فعاليت مشترك زن و مرد در ادارات و كارخانجات به معناي بيها  آن مخالفت

هـاي   ان در فعاليتهاي تاريخي مختلفي وجود دارد كه زن گزارش. به فعاليت سياسي زنان نيست
 بلكه حتي در برخـي اقـدامات نظـامي    ،ها تنها در تجمعات و سخنراني نه جمعيت فداييان اسلام

  ٤.اند حضور داشتهها  آن

                                                           
 قـوانين  خـواهم   مـي  بنـده «آمده اسـت كـه    صفوي نواب از قول ٢٠/٣/١٣٣٢در يك گزارش از شهرباني در تاريخ  .١

 چـادر  بـي  هـاي  زن گذاشتن چادر .٣ دواير، از زنان اخراج .٢ مسكرات، منع قوانين اجراي. ١ ]شامل[اي  گانه سه
 وكـلا  حـتم  طـور  بـه  بايـد  و نمـايم  مجلـس  تقـديم  قزوين محترم ةنمايند صفايي، آقاية وسيل به نموده، وضع

 اجـرا  مورد سه اين اگر. است چيز سه اين فساد، و جنايات تمام أمبد زيرا... گذارد اجرا مورد به و نموده تصويب
 ].١٩٤، ص٥[» رفت خواهد بين از كشور جنايات تمام، شود

انگارانة سياسي بخشي از نيروهاي مذهبي نظير جامعة مجاهدين اسلام در مـورد حجـاب، در    ناديدهرغم موضع  به .٢
واحـدي عضـو ارشـد جمعيـت فـداييان اسـلام در تـاريخ         سيدعبدالحسـين  سـخنراني  گزارش شهرباني ازيك 
سـخن  » تصـميمات شـديدي  «و از » نموده حمله حجاب بي زنان به] واحدي[ ناطق«: است آمده ١٩/١٠/١٣٣٠
 و قاحـت و طـور  ايـن  باشـند  نداشـته  تئ ـجر زنان اسلامي مملكت در«زودي اتخاذ خواهد شد تا  گويد كه به مي
 معنـي  اسـت  ايـن  آيا«: پرسد ، و به تعريض مي»كنند عبور ها خيابان و معابر در عريان و لخت نموده، شرمي بي

 بـا  دارم تصـميم  جداً«: دهد كه و هشدار مي كند مياو به ماهيت انگليسي طرح حق رأي بانوان اشاره . »اسلام؟
» كنـد  تكـرار  فعلي حكومت را] دورة رضاخان[ گذشته جنايات و فجايع نگذارم] و[ كنم ايستادگي قدرت نهات

  ].١٨٤ـ١٨٣، ص٥[
اي جلو خان مسجد سلطاني نصب كردند كـه روي آن نوشـته شـده بـود      پرده«يان اسلام، يالمثل هواداران فدا في .٣

» ني هـم از جوانـان غيـور   امورأم«ها همچنين  آن. »ممنوع است حجاب به مسجد سلطاني اكيداً ورود زنان بي«
آتـش شـهوت از   «هايي نيز با عناوين  همچنان كه اعلاميه. حجاب شوند يين كرده بودند تا مانع ورود زنان بيتع

نواميس اسلام را بـه نـام تمـدن بـه     «و » سوزاند عفت شعله كشيده خانمان ايران را مي هاي عريان زنان بي بدن
پس از چنـد روز، متـأثر   . منتشر كردند »اند، كجاست روح غيرتي كه به درد آيد بازار شهوت روز و شب كشيده

هـا و دكـانين    اغلـب مغـازه  . اي شبيه پردة فوق جلوي بازار بـزرگ نصـب كردنـد    پرده«از اين اقدام بازاريان نيز 
شود و بعضـي هـم نوشـته بـودن      حجاب جنس فروخته نمي كه به زنان بي] بودند[آگهي كرده بودن ] دكاكين[
  ].٦٣-٦١، ص٣٧[» شود تخفيف داده مي دهكه به زنان باحجاب، صدي ] بودند[

در تصـميمات  [اگر اين امكان داشت كه «: گويد رضوي، همسر نواب صفوي، در خاطراتش مي احتشامسادات  نيره .٤
اي را كـه بـا آن    افتاد؛ اسلحه ها صورت بگيرد، اين مسئله اتفاق مي كاري به دست خانم] جمعيت فداييان اسلام

 ].١١٨، ص٢٤[» آرا كشته شد، ابتدا خانمي به مسجد سپهسالار آورده بود سپهبد رزم
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  گيري بندي و نتيجه جمع
شـدن صـنعت نفـت     اين مقاله به بحث پيرامون تحولات موضوع حجاب در جريان نهضـت ملـي  

نخسـت، بـه   : فردي در تاريخ ايران معاصـر دارد  ه، موقعيت منحصرب١٣٢٠دهة . اختصاص داشت
شده در دورة رضـاخان كـه    هاي سركوب دليل تزلزل در حاكميت سياسي و نيز آزادشدن نيروي

و اين امكان با  شود يابي سياسي و اجتماعي در آن فراهم مي زمينه براي بازنظم طور ناخواسته به
 ضمناً يكي از ١٣٢٠دهة دوم به اين دليل كه مقطع . رود به محاق مي ١٣٣٢مرداد  ٢٨كودتاي 

 تاريخ جهان در قرن بيستم است كه پس از وقوع رخداد عظـيم جنـگ جهـاني دوم    مهم مقاطع
اعم از جنـبش   ،دهد و آنچه در ايران رخ مي گيري نظم جديد جهان پديد آمده زمينه براي شكل

 ،نفس شـوروي، همگـي   مداخلات نيروي تازهبه جاي انگليس،  امريكاكردن نفت، جايگزيني  ملي
سوم بـه ايـن دليـل كـه بـازخيزي اسـلامي در كشـورهاي        . طليعة همين نظم تازة جهاني است

موجب شد تا جداي  گرا هاي سلطنتي ملي اسلامي پس از يك دورة فترت ناشي از غلبة حكومت
بـد كـه خواهـان    گرايـي اسـلامي ظهـور يا    گرا، شكلي از خلـوص  از برخي نيروهاي مذهبي سنت

  .بودند» جامعه و حكومت اسلامي«تشكيل 
اي از سـوي نيروهـاي سياسـي و     هـاي گسـترده   تـلاش  ١٣٢٠دهـة  بر اين اساس، در آغـاز  

اي را عليـه كشـف    سو نيروهاي مذهبي فعاليت گسترده از يك: ة زنان آغاز شدمسئلاجتماعي در 
برنامـة وسـيعي بـراي مقابلـه بـا       گـرا  ن ملـي او از سوي ديگر متجدد حجاب اجباري آغاز كردند

در هـا   آن زنان كه امكان پيگيـري  مسئلةاي از  ويژه پيگيري ابعاد تازه ، و به»بازگشت به حجاب«
  . گرايانة رضاخاني وجود نداشت، در پيش گرفتند دورة استبداد ملي

ي برخـي از نيروهـاي مـذهب   : نمايندگان خـود را دارد  ١٣٢٠دهة اين دو روند اصلي تا پايان 
پس از موفقيت در وادار كردن دولت به حذف قيد اجباري از قانون كشف حجاب اجباري، تلاش 

هـاي   ويژه در محـيط  و نيز مقابله با اختلاط زنان و مردان به» حجاب الزامي«خود را معطوف به 
گرا نيـز بـا    گرا و راست ن چپاهاي مختلف متجدد گرايش ،نحو همين  به . كاري اداري قرار دادند
هـاي   محـدوديت  تـلاش كردنـد  » حزب دموكرات ايـران «يا » حزب توده«تأسيس احزابي نظير 

ويژه موضـوع حـق    به ،گرايي استبدادي رضاخاني را كنار نهاده و با طرح مسائل سياسي زنان ملي
اي  و تصوير تازه اي از مطالبات زنانه را مطرح كردن بانوان در انتخابات، صورت تازه  /شدن انتخاب

شـوراي  «هاي زنان نيز با تأسيس تشكيلاني نظيـر   برخي گروه. گرايي به زنان عرضه كنند لياز م
  . گري سهيم بودند در اين مطالبه» حزب زنان ايران«يا » سازمان زنان«يا » زنان

بين نيروهـاي   ة حجابمسئل، سه راهبرد اصلي پيرامون ١٣٢٠دهة در انتهاي  ،بر اين اساس
انگارانه كه خواهـان   اولاً راهبرد ناديده: ر اين دوره قابل شناسايي استسياسي و اجتماعي فعال د

 دليـل شدن صنعت نفت و كمتر به  ترِ ملي مهم مسئلة دليلحجاب است بيشتر به  مسئلةتعويق 
ه تـازة  مسـئل حجاب كـه بـا طـرح     مسئلةبرنينگيختن حساسيت اجتماعي؛ ثانياً راهبرد عبور از 



  ١٣٩٩تابستان  ،٢، شمارة ١٨، دورة توسعه و سياستزن در  ٢١٤

حجاب را در حاشيه قرار داد؛ ثالثاً راهبرد  مسئلةو  تر رفت ام پيشعملاً يك گ »حق رأي بانوان«
مفاسد جامعـة   ةعنوان ريش حجابي به سازي حجاب كه خواهان مقابله با بي گرايي و الزامي خلوص

  .ايران بود
و وقوع رخدادهايي نظير انتخابات مجلس هفـدهم و انحـلال آن، و    ١٣٢٠دهة يافتن  با پايان

زنان در سـپهر سياسـي و اجتمـاعي     مسئلةبندي جديدي از  مرداد، عملاً صورت ٢٨نيز كودتاي 
طور عمومي مورد  به نخست، فعاليت اجتماعي و اقتصادي زنان در خارج از خانه: ايران ظاهر شد

سـال گذشـته بـه     ديدة بازة زماني بيست شدن دختران آموزشويژه با وارد به. گرفت پذيرش قرار
نيروهـاي  . هاي بيرون از خانه صورت واقعي به خود گرفتـه بـود   بازار كار، حضور زنان در فعاليت

و  پذيرفتنـد  و مـي  كردنـد  مـي سياسي و اجتماعي متجدد به طور آشكاري اين واقعيت را تأييـد  
. دادنـد  هايي به اين حضـور تـن مـي    توجيهات يا تبصره ن بعضاً به طور تلويحي و همراه باامتدين

از قلمرو مسـائل زنـان كنـار    » همسئل«عنوان يك  فعاليت زنان در بيرون از خانه عملاً به ،رو اين از
كـردن زنـان در    /شـدن  ة حـق انتخـاب  مسـئل ويژه  به ،زنان مسئلةاي از  دوم، ابعاد تازه. نهاده شد
ت مناقشات نيروهاي سياسي يا منازعـات مربـوط بـه زنـان     و به سطح نخس آشكار شد ،انتخابات
در اواخر دهة  و به نتيجه نرسيد، مطرح شد ١٣٣٠هرچند اين بعد تازه در ابتداي دهة . بدل شد

سـوم،  . بار ديگر به موضوع مناقشات و منازعات بدل شد كه نيازمند بررسي بيشتر اسـت  ١٣٣٠
اذ خ ـهرچند برخـي نيروهـاي مـذهبي بـا ات    : موضوع حجاب موقعيت بينابيني خود را حفظ كرد

شرايط  ،گرايانه پيرامون حجاب، آن را در رأس مطالبات اجتماعي خود نگه داشتند موضع خلوص
گرايـي دينـي در    بخش ديگري از نيروهاي مذهبي را واداشـت تـا از خلـوص    سياسي و اجتماعي

انقلاب اسلامي ادامه يافـت و  هاي منتهي به  اين رويكرد دوگانه تا سال. مورد حجاب دوري كنند
با تحول نظامات معنايي و روندهاي سياسي و اجتماعي در اين بازه است كه زمينـه بـراي طـرح    

ضمن آنكه موضوع حق انتخاب زنـان نيـز    ؛شود خواهانة موضوع حجاب بار ديگر مهيا مي خلوص
  .شود به رسميت شناخته مي
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